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 آري،: آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك
 

 امٌا،
 ! بدون فرهنگ مردمي و مردمي با فرهنگ، هرگز

 
 
و در آنجا “ آرشيو سياست”، “سياست” امروز و در بخش –قسمت اول اين نوشته اينك در سايت ايران (

 .)بايگاني شده است“ براي آزادي، برابري و جمهوري”جزء مقالات ماه ژانويه تحت نام 
 
 

 مسئول سايت ايران آزاد
 جواد ولدان

18.02.2004 
De.Azad-Iran.Www 
de.azad-Info@iran 
 
 

 مرگ بر جامعه و افكار قرون وسطائي بزرگسالاري  و افكار متعفٌن مردسالاري مرگ بر جامعه
 

 به تمامي نيروهاي مردمي بويژه جوانان، زنان و روشنفكران خارج از آشورهشدار 
 
 
 

 قسمت هفتم و هشتم
 
 

 سلام بر ماهي سياه آوچولو، 
 

سلام بر آنان آه در جبهه هاي گوناگون هنر، فرهنگ و علم بر خلاف امواج عظيم مغزهاي 
 !متعفٌن عصر حجري پيكار مي آنند

 
 ور سالوسگران، سلام بر تو درٌندهء چهره و زي

 سلام بر تو، هنرمند شجاع جنگنده آه بزرگترين سلاحت خلاقيٌت متعهٌد تو است، 
سلام بر تو نويسنده رزمجو آه بزرگترين اسلحه ات چكامهء اي است آه جوهرش خون نويسندگان 

 بزرگي چون گل سرخ ملت ايران خسرو گلسرخي، خونين قباي عزيز ما است،
 ري آه زبان برٌاي تو به سان شمشيري بر پيكر تزوير فرود مي آيد، سلام بر تو سخنران دلي

 خفٌاشان شب پرست است، سلام بر تو آه دستمزد هنر و فرهنگ و علمت زندان و شكنجه
 !سلام بر ارواح پاك احمد شاملو، هوشنگ گلشيري و ديگر رزمندگان چكامه به دست

 !ن احساس تنهائي مي آنيسلام بر تو آه در ميان جمعيت انبوه نيز همانند م
 !دستتان را، من، برادر آوچك همرزم و هم قلم، مي بوسم

 
 

 مستي ز جامت مي آنند مستان سلامت مي آنند  رندان سلامت مي آنند جانرا غلامت مي آنند
 وزلبران خوش باش تر مستان سلامت مي آنند  در عشق گشتم فاش تر وز همگنان قلاش تر

 خورشيد رباني نگر مستان سلامت مي آنند    طوفاني نگرغوغاي روحاني نگر سيلاب
 بي پا چو من پويد آسي مستان سلامت مي آنند  افسون مرا گويد آسي توبه ز من جويد آسي

 من آس نمي دانم جز او مستان سلامت مي آنند    اي آرزوي آرزو آن پرده را بردار زو
  طراران بيا مستان سلامت مي آنندوي شاه   اي ابر خوش باران بيا وي مستي ياران بيا
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 نقد ابد را سنج آن مستان سلامت مي آنند  حيران آن و بي رنج آن ويران آن و پر گنج آن
 وي از تو دل صاحب نظر مستان سلامت مي آنند   شهري ز تو زير و زبر هم بي خبر هم با خبر
 بگو مستان سلامت مي آنندوان شاه خوشخو را    آن مير مه رو را بگو، وآن چشم جادو را بگو
 وان سرو خضرا را بگو مستان سلامت مي آنند   آن مير غوغا را بگو وان شور و سودا را بگو

 آنجا طريق و آيش نيست مستان سلامت مي آنند آنجا آه يك با خويش نيست يك مست آنجا بيش نيست
 و مستان سلامت مي آنندوان درٌ مكنون را بگ  آن جان بي چون را بگو، وان دام مجنون را بگو

 وان يار و همدم را بگو مستان سلامت مي آنند   آن دام آدم را بگو وان جان عالم را بگو
 وان طور سينا را بگو مستان سلامت مي آنند   آن بحر مينا را بگو وان چشم بينا را بگو

 لامت مي آنندوان نور روزم را بگو مستان س   آن توبه سوزم را بگو، وان خرقه دوزم را بگو
 وان فخر رضوان را بگو مستان سلامت مي آنند   وان شمع قرآن را بگو: آن عيد قربانرا بگو

 اي از تو جانها آشنا مستان سلامت مي آنند   اي شه حسام الدين ما اي فخر جمله اوليا
 وان مرغ آبي را بگو مستان سلامت مي آنند   رو آن ربابي را بگو مستان سلامت مي آنند

 وان عمر باقي را بگو مستان سلامت مي آنند  وان مير ساقي را بگو مستان سلامت مي آنند
 وان شور و سودا را بگو مستان سلامت مي آنند  وان مير غوغا را بگو مستان سلامت مي آنند

 وي راحت و آرام دل مستان سلامت مي آنند  اي مه ز رخسارت خجل مستان سلامت مي آنند
 اي تو چنين و صد چنان مستان سلامت مي آنند  جان جان مستان سلامت مي آننداي جان جان اي 

  يك مست اينجا بيش نيست مستان سلامت مي آنند اينجا يكي با خويش نيست مستان سلامت مي آنند
   آن پرده را بردار زو مستان سلامت مي آنند   اي آرزوي آرزو مستان سلامت مي آنند

 
 

  )1( تا ششم اين سلسله نوشتارچكيده اي از قسمت اول
 

در قسمت اول اين مبحث از خطرات موجود جنبش ايران و مشكلاتي آه مبارزات آزاديخواهانه ايران را 
تاج و عمامه در ايران ”گفتيم آه . تهديد ميكند و نيز از خطرات آتي و پتانسيل فرداي ايران گفتگو آرديم

 “ .آينده اي ندارد
 

گفتيم آه خطرات واقعي از “ . اقتصادي هست، وابستگي سياسي وجود داردتا وابستگي”گفتيم آه 
. جانب يك حكومت جمهوري دمكراتيك سرهم بندي شده و آبكي متوجه آشور و مردم ايران است

جمهوري آه اينبار رهبران و سرآردگان آن عده اي از خائنين، وطن فروشان و سود پرستان در ظاهر 
نفكر ماآباني هستند آه منافع مالي و شخصي خويش را برتر از منافع خلق تحصيلكرده، عده اي از روش

دانسته و از اينرو براي رسيدن به نان و آبابي حلقه به گوشي غرب را دانسته و نادانسته بعهده مي 
 . گيرند

.... 
و گفتيم آه تفاوت يك روشنفكر واقعي و دلسوز مردم و مجروح، مجروح از دوستي دوستان 

 :مجروح از دشمني دشمنان مكٌار در همين جاستنادان و 
 

يك روشنفكر واقعي، يك روشنفكر مجروح و يك روشنفكر دلسوز خود بتها را مي شكند و 
خود قاب عكس ها را مي سوزاند و به مردم نيز بت شكني و قاب عكس سوزاني ياد مي 

 و قدرت طلب، يك اما يك روشنفكر ماآب. تا مردم بتوانند خود بر خود حكومت آنند. دهد
. روشنفكر جاه طلب و مال پرست خواهان تعويض بت ها و قاب عكس ها با يكديگر است

وي به مردم مي آموزد آه چطور قاب عكس ها و بت هاي قبلي را با قاب عكس هاي جديد 
او مي خواهد خود يك بت جديد و يك قاب عكس جديد براي مردم . و بتهاي جديد عوض آنند

 ! اينگونه روشنفكرها و روشنفكرنماهامرگ بر ! شود
.... 

گفتيم آه . مشكلي را حل نمي آند....درود بر ... گفتيم آه آارهاي روبنائي و شعارهاي مرگ بر چغندر 
فهم و درك ”و از همين روست آه گفتيم “ بدون استقلال اقتصادي، استقلال سياسي ممكن نيست”

“ .از فهم و تحليل سياس برخي از روشنفكرنماها استسياسي بسياري از خانم هاي خانه دار بيشتر 
يك خانم خانه دار تا زماني آه از خود درآمدي و نيروي اقتصادي نداشته باشد، از ”و ادامه داديم آه 

اين . وابستگي انديشه و تصميم گيري به مرد خود آه همان رئيس خانواده باشد برخوردار است
 روزمره خويش و خانواده اش با پوست و گوشت لمس مي واقعيتي است آه وي همواره در زندگي
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 “ .آند
 

در قسمت دوم اين نوشته با ذآر مثالي، و با گزارشي آوتاه از جلسات تبادل نظر انجمن متخصصان و 
نتيجه اخلاقي از اين مثال را “ خداشهر” و جريان ساختن 1997پزشكان ايراني مقيم آلمان در سال 

ر آن گفتم آه از آلمان و اروپا رفتن، تنها مرسدس بنز خريدن، ميني ژوپ و علاوه ب. ... عرض آردم
 .پوشيدن و هندي به دست گرفتن را ياد نگيريم

 
و در قسمت سوم و چهارم گفتم آه من تفاوتي ميان سلطنت طلب و مشروطه خواه قائل نيستم و 

مه در واقع يك عمل است اما همه به يك معناست و ه“ بتمرگيد”و “ بنشينيد”و “ بفرمائيد”. نمي شوم
گفتم آه اين آقايان با . با اينكه ظروف مختلف است، اما محتوا يكي است. در واژه ها و اشكال مختلف

توجه به نام بد و جناياتي آه سلطنت در ايران بجاي گذارده و با توجه به نام خوبي آه از جنبش 
جاي مانده است، خواستار آلترناتيوتراشي براي مشروطيت در تاريخ و در اذهان و ادهان مردم ايران به 

را “ دعواي زرگري”آنها مي خواهند به اصطلاح اين دعواي ظاهري و بقول شيرازي ها اين . خود هستند
ميان خود علم آنند تا اگر مردم به دليل تنفٌر به جا و حقٌه خود از نام و عمل سلطنت، سلطنت طلبان را 

باشند و اينبار با نامي ديگر و زير علم مشروطه خواهي حكومت را انتخاب نكردند، شانسي داشته 
بدست گيرند و همان آش و همان آاسه را بار ديگر برگزار آنند و به خوردن و چپاول هاي خو گرفته 

 “.خر همان خر است، لاآن پالانش عوض شده است”: بقول ظريفي آه مي گفت. خويش ادامه دهند
 

 !تخت ايران گفتم آه آقاي رضا پهلوي، خاموش شوو در آنجا به مدعي تاج و 
آه اگر اينك در ايران دزدان سرگردنهء ديگري، دزدان عمٌامه به سر حكومت را دزديده اند، اينك آه دزدان 

ديگر تاج بر سر ندارند، لاآن ريش و تسبيح و عمامه، بدان آه اينها را، اين منكرات را، اين زشتيها و 
اآان عمٌامه به سر را من و مردم ايران به حساب ضحٌاآان تاج به سر، به حساب پليدي ها را، اين ضحٌ

اينها را ما مديون پدر تو و استبداد پدر تو، مديون . پدر تو و سلطنت خاندان عشرت طلب تو مي نويسم
زندانهاي ساواك پدر تو، مديون بگير و ببندهاي پدر تو و عمٌه اشرف تو و هزاران آس و ناآس تو 

آري ما ريش و پشم و اين آثافات را مديون زندگي لوآس و گزاف و تحصيلات عاليه تو و ! يمهست
 .خاندانت در بهترين و زيباترين هتل ها، آاخها و دانشگاههاي فرنگ گرگ و ميش تربيت آن هستيم

 
آتاب آري گفتم آه، مديون پدر غداٌر و ستم پيشه ات هستيم، آه اگر برادر من به جرم توصيه آتاب و 

براي آتاب خواندن و مقاله خواندن در باره ... دادن به دست دانشجويانش، اگر پدر علي، مادر حسن و 
آنچه آه مخالفت با امنيت پدر تو و خاندان رذل او داشتند، به زندان و شكنجه گاه و چوبه هاي اعدام 

به اي برخوردار بودند آه سپرده نمي شدند، اينك اين مردم از چنان فرهنگ، شعور، فهم و علم و تجر
تصوير در ماه نبينند، آه براي درد پشت قوزك و درد بواسير آاغذهاي مفاتح الجنان را در آب گرم خيس 

شل و آورهاي . متوسل نشوند... براي امراض و سرطان خود به فال گير و جن گير و . نكنند و بياشامند
 . دخيل نبندند... خانواده خود را به امامزاده ها و 

آري گفتم و مي گويم آه پرپر شدن گل سرخ ملت ايران را، پژمردن گل سر سبد مردم ايران، يعني 
شرف قرنها و هزاره هاي خلق ايران را، يعني اعدام خسرو گلسرخي را ما مديون پدر جلاٌد خون چكانت 

رخورد نكرده تا زماني آه با گذشته خويش عملا ب! پس خاموش باش تو اي پسر جلاٌد خونريز. هستيم
اي و در عمل انتقاد از پدر دزد و خاندان رذلت نكرده اي، خاموشي پيشه آن آه برايت محترمانه تر و پر 

 . منفعت تر است
 

اما انقلابي بكن آه ! سپس گفتم و مي گويم آه هموطن من، بيا و تنها و تنها يكبار ديگر انقلاب آن
بيائيد تنها و تنها به يكبار تمامي .  يافته باشدانقلاب باشد، انقلابي آه سيستماتيك و سازمان

نيروهايمان را متمرآز آنيم و با افكار اوليه و مقدمات لازم، ابتدا با رجوع به قلب خود و بعد با پيشنويس 
 :قبلي و پلان، تنها يكبار ديگر انقلاب آنيم

 
 ! انقلاب در آشور و وجود خويشتن خويش، انقلاب در نفس خويش

 
 : اين انقلاب چنين باشدو شعارهاي
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 !مرگ بر من

 !مرگ بر من ساده نگر و قشري
 !مرگ بر من عقل در چشم

 !مرگ بر من حسود
 !مرگ بر من غيبت آن

 ! مرگ بر من خاله زنك، دو به هم زن و فتنه بپا آن
.... 

 مي آيند و  آري بگو مرگ بر من، آه اگر اين روزها سفائن آمريكا، اروپا و ژاپن بر سطح مريخ سرخ فرود
در آشف آب و زندگي در آنجا به تلاشند، من و تو جهان سومي، من و تو ايراني، افغاني و آفريقائي 

 .هنوز اندر خم يك آوچه ايم
 

و حاصل ! ما را سرگرم نگاه مي دارند و خود به اآتشافات علمي و جهان و مرزهاي نو بر مي شتابند
به من ) همچنانكه تا آنون رسمشان بوده است،(آينده اين آوششها و دسترنجشان را در چندين سال 

من و تو بايد . به گزاف مي فروشند... و تو جهان سومي به شكل آهن پاره هاي و ماتيك و سرخاب و 
 !!!توي سر هم بزنيم تا آنها آقائي آنند

! فتپس بگو مرگ بر من، بگو مرگ بر ما، مرگ بر من و مرگ بر ماي گول خور و ساده دل و ميش ص
مرگ بر گرگاني آه بر سر ما نهاده مي شود آه اين گله را خوب هدايت آند تا نكند آه آسي به فكر 

 !اين سوال بيفتد آه آيا قيمت نفت و مواد خام ما را عادلانه مي پردازند يا نه
 

آري بگو مرگ بر من، بگو و بلند بگو مرگ بر ما آه هر چه آه به سرمان مي آيد، حقٌمان 
 :است

 
 از بهر طمع بال و پر خويش بياراست   زي ز سر سنگ عقابي به هوا خاسترو

......... 
........... 
............ 

 !از ماست آه بر ماست
      

 و در قسمت پنجم و ششم گفتيم آه
 به قمارخانه درآ و ز ننگ وام مترس   بيا آه دانه لطيفست رو ز دام مترس

... 
 

و بگويم آه در پول چاپ و نشر اين چند صفحه سهيم شو، رنگت تغيير و گفتيم آه خدا نكند آه به ت
 ... ميكند و 

 
ميروي و براي شكم و زير شكمت پول خرج مي آني، اما براي ... با رغبت به رستوران ايراني و  

روشني افكار دختر و پسرت، براي آينده ايرانت، براي نسل آينده ات همچون عزرائيل آه به مرده تو هم 
و بدين دليل است آه شكم هاي ما جهان سومي ها، گنده و باسن هايمان !!!  پولت مي چسبيبه

آوچك مانده تا غرب و آمريكا بتواند مغزهاي بزرگ . اما مغزهايمان آوچك و ضعيف مانده است... ماشا
روشند و خودشان را به ما به گزاف بف... خودشان را، تا صنايع و تكنولوژي خودشان را تا هامبورگر و 

 !!! بياندازند
تو چه فكر مي آني؟ توي حاجي بازاري را مي گويم، تو پولداري آه ده تا خانه مي سازي و سه تا 

سوار مي شوي، دهها ساعت با تلفن موبيل پول مفت خرج مي آني و خريد آحر ... ماشين رنگارنگ و 
 .عروف آمريكا مي آنيهفته ات را هم به تقليد از اروپائيها از نيويورك و بوتيك هاي م

 
 اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد   خلق را تقليدشان بر باد داد
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 : مي داني؟ آيا تا آنون بدان انديشيده اي آه
 

 ؟ !گر پرده برافتد، نه تو ماني و نه من
 

مي ! عمر نوح آه نمي آني...نمي داني آه فوقش هفتاد ساله مي شوي، شايد هم هشتاد ساله و 
؟ دو روزه !...براي چه حرص مي زني و پول جمع آني؟ براي چه؟ آه وراث بخورند و به قبرت آني؟ پس 

 !!!   دنيا را آنچنان چسبيده ايد آه هر آه نداند فكر مي آند آه عمر جاويد مي آنيد
 

 و گفتم و مي گويم آه 
م سياسي هستم و و در همينجا خيال عده اي را راحت مي آنم آه من نه بدنبال آار سياسي و مقا...

و با تحليلي آه من از ايران و ايراني دارم، با تحليلي آه من از جامعه بت پرست، . نه به فكر حكومت
برٌه پرور و برٌه صفت، گرگ پرور و گرگ صفت ايران دارم، اين آش و اين آاسه تا چند صد سال آينده ادامه 

خائن ديگري خواهد بود آه تا ما نفت و املاح و اينبار اگر آخوند مستبد بيسواد نباشد، . خواهد داشت
و تا چند صد سال آينده من و امثال من و هر آس آه سرش . معدني داريم، راحتمان نخواهند گذاشت

به تنش مي ارزد نيز در اپوزيسيون باقي خواهيم ماند، يا حلاج وار با هزاران تهمت و وصله هاي ناجور 
 . شمع آجين خواهد گشت

 
ه بدبخت ستمديده و طاعون زده، در اين خرابه هاي شام، در اين ويرانه هاي فرهنگي در در اين جامع

اين سرزمين زلزله زده به لحاظ علمي در اين آشور شاه و آخوند زده مي بايست براي يك جامعه 
 . مردمسالار و نه مردسالار، براي يك جامعه مردمسالار و نه بزرگسالار پيكار فرهنگي و علمي نمود

 
من معتقدم آه براي اين ملت بت پرور، قاب عكس درست آن، براي اين خلق مجيز گوي و محتاط و 

 . معتاد، براي اين جامعه سنتي زن ستيز، جوان ستيز، بايد آلترناتيو ساخت
 

آلترناتيو ما مي بايست خود بت شكن باشد، بت شكني آه اما عكس خود را در ماه نبيند، 
سوزنده قاب عكس .  خود را در حفره هاي سياه انيشتن نبيندبت شكني آه اما آرم مكتب
و نه اينكه خود قاب عكسي ديگر از خود و يا ديگران به ديوار . ها باشد و نه خود بتي ديگر

 . مغزهاي عليل گوسفندگونه آويزان آند
 

 . اگر بز اول پريد ما هم نپريم. من مي گويم بيائيد بز نباشيم: سخن من يك آلام است
 
 .بيائيد، پرواز بياموزيم آه پرنده مردني است: خن من يك آلام استس
 

و در واقع از آغاز و تا به آخر اين نوشتار تنها و تنها سخن همين يك . آزادي: سخن من يك آلام است
 . آلمه است

 
 و گفتيم آه

آه نه من به گروه و . آزاد نام نهادم-بدين دليل است آه در دو سال پيش سايت اينترنتي خود را ايران... 
تنها وابستگي من و اين سايت به آزادي است و درك و . دسته و سازماني وابسته ام و نه اين سايت

و نه ... (و بدين خاطر نيز هست آه مقالات با محتواي علمي و فرهنگي و سياسي و . محتواي اين واژه
اشد تا بحال در اين سايت آورده را به هر شخص و گروهي آه ب) شعارها و لجن پراآني ها و تهمتها

و بنابر اعتقادم اين آزادي را به هنگامي مي توان به مفهوم واقعي آلمه بدست آورد آه تنها از دل، . ايم
و اگر دلت . آه تنها برده ندا و آوا، برده الهام دلت باشي. از دل خودم، از دل خودت نشئت گرفته باشد
د، و اگر دلت گفت آه سخنم از درد دل تو سخن مي گويد، به تو گفت آه حرف من به دلت مي نشين

 .آنگاه با دل و جان گوش دهي و با رغبت بخواني
 

 و گفتيم آه 
آنجكاو باش و به سان آودآي فضول و بر خلاف . بيا و برده راه ماهي سياه آوچولو باش... 
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. مرداب استآه سكون . آنجكاو و بي قرار در آبهاي مسكون. جريان آب و سيلاب شنا آن
آه گوسفند را بايد . آه گوسفند ناچيز است. آه بز نادان است. آه سكون لجن به دنبال دارد

 .نه بز باش، نه گوسفند باش و نه گرگ! نه. پروار آرد تا به دست قصاب سپرده شود
 

 ...و ادامه داديم آه 
 نه با غير مذهب و اما اين آئينه و اين را بدان آه نه با مذهب آئينه پاك دل خود را بدست خواهي آورد و

متناقض حرف مي زنم؟ متضاد حرف مي . پاك را هم با مذهب مي توان بدست آورد و هم با غير مذهب
تنها در پي آني آه . راه مرا و مرا نفهميده اي. زنم يا تو هنوز نمي فهمي؟ هنوز هم مرا درك نكرده اي

در پي آني آه مرا . ه گروه و دسته و حزبي بچسبانياز لابلاي مطالبم مرا به خيال خود بشناسي و ب
 ! طبقه بندي آني و در آشوي مجزا شده خود بيندازي و به من هزار و يك انگ بزني

 
 از درون من نجست اسرار من       هر آسي از ظنٌ خود شد يار من 

 
 

 :و بدان آه
 

 برخي به گمان فتاده در راه يقين    برخي متفكرند اندر ره دين،
 آاي بيخبران راه نه آن است و نه اين    مي ترسم از آنكه بانگ آيد روزي

  
 و نيز گفتيم آه 

 با آغاز اين نوشته ها و نشر آن به طريق اينترنت و جزوات آتبي از طريق دوستان و آشنايان اطراف، ....
آرده بودند، انگشت آنان آه مرا تا آنون ساآت و سر به زير تجربه . عكس العمل ها چندگونه بوده است

در دهان جويا شدند آه آيا اين گفتار و اين نوشته ها را خود نوشتي؟ آه من در جواب برخي از ايشان 
..... 
...... 

 و گفتم آه 
آنها . و اما گروههاي اصلي ديگر آه در واقع روي سخنان من به آنان است، و براي آنها مي نويسم... 

من آه خود اگر چه مرد هستم، اما برخي از اوقات و . ردان من هستنداينها همد. جوانان و زنان هستند
با ديدن برخي از جانواران عجيب و غريب در ظاهر مرد شرم دارم آه نام خود را يك مرد شرقي، يك مرد 

من آه از جامعه بزرگسالار و مردسالار ايران زخم خورده ام، روي سخنم با جوانان و زنان، . ايراني بگذارم
همخوابگان ”روي سخنم با زنان، با . است“ آوچكتران فضول و جوانان بي ادب” روي سخنم با .است

آدم هاي آهني و مطبخ و خورشت ايراني ”، روي سخنم و اظهار دردم با “مفت و مسلم ما مردان
، “ارضاءآنندگان به حق من مرد، مردسالار جامعه فئودالي و سرمايه دار”، روي سخنم با “درست آن

 . است“ ضعيفه ها” سخنم با تو، با شما روي
 

روي سخنم با تو است اي دختر هجده نوزده ساله عاقل و عالم و باهوش آه از ترس پدر 
روي سخنم با . ظالم و فاسد حق آزادي و رشد مسلٌمت در جامعه اروپا سلب مي گردد

بر دوست دختر “ جنس برتري”توست اي پسر جواني آه چون پسري، چون مردي، چون 
 ...مي گزيني و يا به حق براي ارضاء 

...... 

...... 
و بينديش مگر آه چه تفاوتي است ميان انسانها، مگر چه تفاوتي است ميان جنسيت ها، مگر چه 

اما به . همه انسانيم، اختلافات و تفاوت فاحش نيز فراوان داريم. تفاوتي است ميان نژاد ها و ملتها
چه هم جنسباز و چه . چه سياه و چه زرد ژاپني! چه زن و چه مرد. ملحاظ حقوقي همه با هم برابري

پس اگر خودت و يا پدر نادان و متعصب و آورت خواهرت را، دخترش را در عذاب و زنجير . غيرهمجنسباز
چاره ! چاره اي ساز، چاره ساز! چاره اي بينديش! سنٌت و مذهب و عرف نگاه مي دارد، بيا و بينديش

 ! ه باشداي بساز آه چار
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و .  و در آخر قسمت پنجم و ششم خاطره اي از خاطرات بجاي مانده، يادگاري از پدرم را برايتان نوشتم
 .نتيجه اخلاقي از آن را به خود شما واگذار آردم

.... 
 و همچنين

 .را آه براي دختر جوان و بي صبرم سروده ام برايتان به تحرير گرفتم“ ميوه”شعر 
 

 .و هشتم اين سلسله نوشتار مي پردازيماينك به قسمت هفتم 
 

آه در ابتدا مي آيد، “ چكيده اي از قسمتهاي قبل اين نوشتار”در ابتدا لازم به تذآر است، آه بخش 
بسياري از اوقات جملاتي و نيز مطالب و اشعاري نو در ادامه و . تنها تكرار مطالب قسمتهاي قبل نيست

را بدين لحاظ “ چكيده اي از قسمتهاي قبل را” نوشتن .تكميل قسمتهاي قبل نيز نوشته مي شود
براي اشخاصيكه براي اولين بار اين نوشته به دستشان مي رسد و يا دسترسي : ضروري مي دانم

فوري به قسمتهاي پيشين اين سلسله نوشتار را ندارند، آمك بسيار مفيدي است تا آنها نيز در جريان 
 و از طرف ديگر بدين ترتيب است آه هر يك از قسمتهاي اين و بطن مطالب اين نوشتار قرار گيرند

 .نوشتار در بطن خود نيز بطور منفك قابل فهم و استفاده مي شود
 

و همين توضيح و تذآر دو نكته نه يك . در اين قسمت دو نكته بسيار مهمٌ و آموزنده را بايد تذآر دهم
 مرتبط است و نكات ظريف و درس آموزي را گفتار جانبي است، بلكه مستقيما به سري آموزش هاي ما

و شايد با توضيح و تشريح همين دو نكته نيز اين قسمت از نوشتار نيز به پايان . مي توان از آنها گرفت
 . در اينصورت دنباله گفتار خود را به قسمت نهم و دهم اين سلسله از نوشتار موآول مي آنيم. رسد

 
را مطرح مي آنم، اولا اين تنها “ جامعه بزرگسالار”ت و مرگ بر  اينكه وقتي من مرگ بر سنٌنكته اول

آه در نوشتارهاي آينده راه برخورد . شعار نيست و مي بايست با اين شعائر برخوردي عملي نمود
اما ديگر اينكه اين شعارها و اعتقادات قلبي و عمل بدانها ابدا . عملي را نيز بتدريج نشان خواهم داد

آاملا بر عكس بزرگان و . عبي براي سالمندان محترم ما و بزرگان سنٌي ما بوجود آوردنبايد تهديد و ر
بزرگترهاي ما با لياقت و تجاربي آه دارند و با سعهء صدر و تواضع خود بايد بدون تعصب سنٌي شيوه 
هاي درست زندگي را به آوچكترها بياموزند و اما اشتباهات خود و نسل هاي گذشته خويش را نيز 

شناسند و از اعتراف به خطاها ابائي نداشته باشند، آه ارتكاب اشتباهات انساني است و هر آس ب
اما همين بي عملي نيز از . آه خطا نمي آند، مطمئنا آسي است آه دست به عمل هم نمي زند

 بودن اما ارتكاب اشتباه و عدم اعتراف به آن و بدتر از آن از موضع بالا و بزرگتر. بزرگترين خطاهاست
 .  برخورد آردن، اين است آه من براي تفاهمي نمي بينم و ندارم و با آن سخت در ستيزم

 
ما بايد بدانيم آه هر چه دست و پا گير شد مضرٌ است و سدٌي در راه تكامل و رشد بشر و اهداف يك 

هاي دست از سنٌت ها و عادات بد جامعه بزرگسالاري نمونه . جامعه والاي انساني محسوب مي گردد
 . يكي چند از اين مثال هاي آوچك را در اينجا مي آوريم. و پاگير و ارتجاعي فراوان است

 
بزرگتر آه به تو ”، “تو حرف بزرگتر حرف نزن”، “پاهات رو جلو بزرگتر دراز نكن”اينكه به بچٌه ها مي گوئيم 
روشن “ بزرگترها”ا بر شما آي... ! و “ چشمت رو تو چشم بزرگتر نيانداز”، “!حرف مي زند، بگو چشم

است آه با اين رفتار چه مصيبتي در رشد طبيعي و استقلال روحي معنوي آودآتان مسبب مي 
قابل درك است آه جامعهء آينده از اين نونهالان و آودآان امروز تشكيل “ بزرگتر”آيا براي توي ! شويد؟

آردن او مي “ بله قربان گو”وردن و سعي در گوسفند ببار آ“ بزرگتر”آوچكترهائي آه توي . مي گردد
مي توان جامعه اي بنا نهاد آه از آن انتظار داشته باشيم آزادانه “ گوسفندها”و “ بزها”آيا با اين ! ورزي

مي توان انتظار داشت محقق “ گوسفندان”آيا از اين ! راي بدهد، و آزاد انتخاب آند و آزاد انتخاب شود؟
من و ما پرورش مي “ بزرگتر”آه امروزه توي “ گوسفنداني”و “ بزها”و پژوهشگر علمي بشود؟ با اين 

 !!! هموار مي آني...دهي، تنها و تنها راه را براي هيتلر دوم، براي مستبدٌ بعدي و براي رهبري ولايت 
 

حواستان است آه چه آتشي خود به جان خود مي زنيم؟ چه آتشي به جان نوباوگان و اعضاي آينده و 
 و آينده اين جامعه مي زنيد؟ مي دانيد چه مي آنيد، اي بزرگترها؟ اگر من مي گويم مسئولين جديد



 8 

، با اين شعار تنها منطور اين است، آه  سعي آنيم جلوي فجايع “مرگ بر جامعه و افكار بزرگسالاري”
ه اين تربيت و پرورش و رشد روحي و معنوي نه تنها با تولد يك آودك شروع مي گردد آ! آينده را بگيريم

هر چيز آه موجبات منع رشد و . مهمٌ در واقع با انعقاد نطفهء آن آودك در بطن مادرش آغاز ميگردد
حال اين چيز چه سنٌت و يا چه جامعه بزرگسالار و . پرورش را مهيٌا آند ارتجاعي است و بايد از بين برود

 ! يا چه جامعه مردسالار و يا هر آوفت ديگري آه نام داشته باشد
 
صٌب چه از نوع مذهبي و چه از نوع غير مذهبي آن سدٌي است براي رشد طبيعي و بازدارنده اي تع

من ايراني خارج از آشور اينك بهترين فرصت را دارم آه فردي شوم ! است براي تكامل و تكامل جامعه
ما بدون تعصب در مرزهاي ملي و ملي گرائي، بدون تعصب در مرزهاي جغرافيائي و مسل! جهان وطن

بنابراين من آزادم آه انتخاب آنم و خوب و بد فرهنگ ايراني خود را ! بدون تعصب در مرزهاي سياسي
خون گرمي . بدون تعصب قبول آنم و بعد از پذيرفتن به انتخاب خوب ها و به دوري گزيني از بدها بپردازم

 آمدن و سروقت نيامدن، و مهر و محبت ايروني و شرقي، صفا و گرمي فرهنگ ما خوب است، اما آيا دير
بهاي هر چيزي را نپرداختن، آلك و شيره مالي ايروني هم خوب است؟ آيا سنٌت استخاره و ريش و 

 تزوير هم خوب است؟ 
. و بدين منوال من به عنوان يك انسان آگاه و بالغ و آزاد و مقيم يك آشور اروپائي بايد دستچين آنم

 و نگاه مي دارم و اما با فرهنگ آلماني نيز بعنوان يك خوبي فرهنگ هاي خودم را دستچين مي آنم
شهروند برخورد آرده و خوب و بد آنرا نيز دستچين مي آنم و خوب آنرا ياد مي گيرم و بد آنرا براي 

 . خودشان مي گذارم
 

پرده برداشتن و افشاگري از واقعيتي است آه بر من و بر ما در اين چند هفتهء نكته بسيار مهمٌ ديگر 
 :تاب شنيدن حقايق را داري؟ پس گوش آن. خير گذشته استا
 

امروز از اوائل -همچنان آه بسياري از شما خوانندگان اين مطالب با خبريد، سايت خبري سياسي ايران
تا .  اقدام به انتشار ترجمه هاي مقالات علمي من و نيز برخي از نوشته هاي من نمود2003ماه نوامبر 

ز ترجمه ها و نوشته هاي من در بخشهاي مختلف اين سايت از بخش زنان گرفته آنون در حدود ده تا ا
فعلي اين “ سياست”ي سابق و “ديدگاهها”، تا در بخش )ترجمه مصاحبه اشپيگل با شيرين عبادي(

ترجمه تجزيه و تحليل سياسي اشپيگل از سياست هاي بنيادگرايان و سياست آلترناتيو (سايت 
اليتهاي فعلي و نامزدي احتمالي محمد جواد لاريجاني براي انتخابات رياست تراشي آنها از جمله فع

، و در بخش هاي ...)جمهوري آينده و نقشه هاي او در پي گيري هاي سياست چين در ايران و 
قدرداني و تشكٌر، مكتب : ترجمه مقالاتي از مجله علمي آلماني روانكاوي از قبيل(“ علمي”و “ انديشه”

با خواب ديدن خويش و دنياي ”: سي، پنج خصلت اصلي، مصاحبه با ميشائيل شردلوالاي قدرشنا
، تبليغ براي منافع و علاوق خويش، و بالاخره نيز در بخش سياست اولين “خويش را بهتر مي شناسيم

 آري، امٌا،: آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك”قسمت از اين سلسله نوشتار از من آه تحت عنوان 
براي آزادي، ”آه سايت ايران امروز اين عنوان را تحت “ !نگ مردمي و مردمي با فرهنگ، هرگزبدون فره

 . آورده بود و اينك در بخش آرشيو سياست در زير ماه ژانويه بايگاني نموده است“ برابري و جمهوري
 

بطور مرتب همچنانكه مي دانيد و مي بينيد اين سلسله نوشتار پي در پي است و من از همان ابتدا و 
اما چند هفته اي است آه با آمال . قسمتهاي بعدي اين نوشتار را هم براي ايران امروز مي فرستادم

تعجب و تنفٌر شديد از اين ماشهء انحصارطلبانهء گردانندگان اين سايت، شاهد آنيم آه ديگر از آوردن 
 اين سلسله از نوشتار من آه مقالات من خودداري مي آنند، و اين خودداري از انتشار نه تنها شامل

اين رخداد و اين انحصارطلبي از يك سايت . نيز شامل ترجمه هاي مقالات علمي من نيز مي گردد
اينترنتي آه خود سردمداران حكومت را به دليل سانسور در اينترنت تحت حمله قرار مي دهد بسي 

اينگونه سانسورها دست مي شما آه هنوز سر قدرت نيامديد و به . جاي شگفتي و نامردمي است
اينجاست آه خواننده عزيز پي . زنيد، پس واي به روزي آه شما و سردمداران شما بر سر قدرت بيايند

آزاد -مي برد آه چرا من خود در قريب به دو سال پيش اقدام به تاسيس سايت اينترنتي با نام ايران
 .آرده ام
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بلكه اين بي . امروز اتفاقي نيست-دگان سايت ايرانوقوع اين انحصارطلبي و سانسور از طرف گردانن
براي روشني . خردي و اختناق در ارتباط با رخداد واقعيتي است آه در هامبورگ اتفاق افتاده است

ذهن شما و افشاگري از اعمال نكبت بار انحصارطلبان شب پرستي آه برخي نيز از پادوك ها و اعلاميه 
هي نيز هستند، بايد اين رخداد در هامبورگ را در اينجا تشريح پخش آن هاي سردمداران جمهوريخوا

 :پس بشنويد. آنم
 

من آه اينك آمتر از . يكبار در ماه گرد هم مي آيند“ شب ياران”در هامبورگ سالهاست آه عده اي بنام 
دم و با يكسال و نيم در هامبورگ زندگي مي آنم، تقريبا از اوائل اقامتم در اين شهر با اين عده آشنا ش

خوشحالي از اينكه بالاخره ايرانيان مقيم آلمان نيز به يادگيري از اقوام و ملل خارجي ديگر در آلمان به 
“ شب نشيني ها”آار جمعي پرداخته و به گردهمائي هاي علمي، ادبي و فرهنگي مشغولند، در اين 

گي علمي و جدٌي را نمي اما متاسفانه از همان ابتدا به سرعت دريافتم آه آار فرهن. شرآت جستم
اما از آنجا آه هنوز بسياري از افراد را بطور سطحي مي شناختم، فكر . توان از اين عده انتظار داشت

پس حداقل مي بايست به انجام تعاون ) يعني شب ياران(مي آردم آه به مثابه نامي آه بر گزيده اند 
و با خوش بيني و يا ساده . شغول باشندو ياري به يكديگر و آارهاي صنفي و حل مشكلات يكديگر م

آه (نگري بيش از حد اين واقعيت را آه فردي از اينها علاقه اي به شنيدن مشكلات شخصي من 
ندارد، تنها به حساب حجب و ) بسياري از آنها ناشي از آغاز زندگي جديد در شهر بزرگ هامبورگ است

دم آه زماني آه بيشتر با من خو بگيرند، حيا و شرم شرقي مي گذاشتم، و به خود دلداري مي دا
حتما مرا نيز به جمع پشت پرده خويش راه داده و در جريان آمكهاي خود به جمع ايرانيان در غربت قرار 

 . مي دهند
 

نه تنها اين نشد بلكه هر يك از آنها رفته ! اما بقول ظريفي آه مي گفت و درست مي گفت، آور خوندي
 به مشكلات شخصي خويش در پي استفاده و سوء استفاده از من و افراد رفته و به اقتضا و بسته

از آنجا آه آدم ناصبوري نيستم و خواهان شناخت عمقي اين . جديد جذب شده در اين جمع بر آمدند
افراد بودم و از طرفي گذران چند ساعتي را در ماه در اين شب نشيني احياي سنت ايراني و دور هم 

از درد بي ”تنهائي و غربت نيز به تنگ آمده بودم و نيز به مثابه ضرب المثل شيرين بودن دانسته و از 
ادامه مي دادم و بيصبرانه “ شب ياران”، به اين شب نشيني هاي “آسي به گربه مي گويم عمه قزي

در پي وقوع معجزه اي يعني در واقع در پي ظهور و آشكار شدن نيٌت واقعي اين جمع، آه به خيال خام 
زيرا آه خود را نيز مستحق اين آمك مي . دم تعاون و آمك به يكديگر و ايرانيان در غربت بود، بودمخو

زيرا آه همانطور آه گفتم در اين شهر تازه وارد بودم و در جستجوي آار، و علاوه بر اين تنها . دانستم
 . زندگي مي آردم و خانواده اي در هامبورگ نداشتم

 
غرضم اين . رح نمي دهم آه بيان تشريح درد و احوال شخصي خويش آرده باشماما بگذريم، اينها را ش

است آه يك پيش سابقه ذهني از اين گروه به توي خواننده بدهم تا بتواني مطالبي را آه در پي مي 
، در جلسه اي آه مورد و منظور من است، بر خلاف “شب ياران”در اين جلسه آخر اين . آورم درك آني

در اين شب من . ، اين جمع به شدت سياسي شد و فضاي متشنج و ناآرامي داشتجلسات گذشته
اين نوشته ها شامل . نوشته هائي از خودم براي پخش ميان اعضاي اين جلسه به همراه برده بودم

ترجمه هاي مختلف علمي من از مقالات علمي روانكاوي بود و نيز مشتمل بر قسمت هاي اول و دوم 
همين آار من يعني پخش نوشته هاي خودم .  آه اينك مي خوانيد، مي شداين سلسله نوشتار

در اين شب نيز از . تحريكي بود براي حسودان آه چشم ديدن روشني افكار و فعاليت ديگران را ندارند
در اين شب من سه .  و اتحاد جمهوريخواهان گفتگو گرديد81طرف من راجع به نظراتم در باره منشور 

 . بزرگ و جدي را مطرح نمودماعتراض بسيار 
 

يعني من با سوابق آشنائي بيش از يكساله خود . يكي اعتراض به نام اين جلسات شب نشيني بود
من خواهان آنم : آه با اين جمع و آم و بيش با تك تك افراد اين گروه داشتم، پيشنهاد با مسمائي آردم

را بر اين شب نشيني “ شب دشمنان”رحق نام ب“ شب ياران”آه نام اين جمع را عوض آنيم و بجاي 
اما همينقدر را بدانيد آه تقريبا تمامي . من زياد نمي خواهم در اينجا وارد جزئيات شوم. ها بگذاريم

اعضاي اين گروه پشت سر يكديگر به دشمني، آينه توزي و حسادت اقدام مي نمودند و تقريبا همه 
) بصورت گفتگوهاي تلفني(بدگوئي و آينه ورزي خانمهاي اين جمع پشت سر همديگر براي من به 
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آنچنان بود آه ديگر دل من از بدگوئي ها، و گفته هاي خصوصي و تلفني آنها بهم مي . ادامه مي دادند
و هم بدين علت آه از تزوير و سالوس بسيار در . خورد و تاب تحمل اين ابطال وقت و انرژي را نداشتم

مطرح “ شب دشمنان”خود را مبني بر نامگذاري اين شب به خشمم، در اين شب پيشنهاد به حق 
 . نمودم

 
. نكته ديگر آه از طرف من در اين شب مطرح شد اعتراض به حق من به چند انجمن در هامبورگ بود

اين اعتراض بر اين پايه بود آه اين . اعضاء و سردمداران اين انجمن ها نيز در اين شب حضور داشتند
 گر معروفي را آه گفته مي شود شكنجه گر اشرف و بهروز دهقان بوده انجمن ها شخص شكنجه

است و بدن بهروز دهقان را در جلو چشمان اشرف با اره ماشيني تكه تكه نموده است و در دهان 
و . آرده است، نه تنها به جلسات خود راه داده اند بلكه براي آقا نيز جشن تولد گرفته اند..... اشرف نيز 
ن نكبتار بيش از هفتاد سال خويش نيز با همت اين انجمنهاي بنام هامبورگ آه بعضا نيز با ايشان با س

پول دولت هامبورگ و نيز با مالياتي آه ما مي دهيم، حمايت مي شوند، با يك خانم ايراني بيست و 
 . هشت ساله ازدواج آرده و اين انجمنها نيز جشن عروسي براي اين پير شكنجه گر تهيه ديده اند

 
و آقاي “ .ص”اي ننگ بر تو خانم . اي شرم و ننگ بر شما خانم ها و آقايان آذائي اعضاي اين انجمنها

شما آنچنان تشنه قدرت هستيد آه براي در دست گرفتن قدرت در . ، آقا و خانم نخود هر آش“.م”
از يك طرف به . ه ايدخاندان هزار فاميل مافيائي خود گوي بي آبروئي را از مافياي ايتاليا نيز درربود

آارهاي دولتي براي دولت آلمان اشتغال داريد و از سوي ديگر آاسه ليس و اعلاميه پخش آن 
جمهوريخواهان شده ايد تا اگر روزي فردي از ايشان در ايران بر سر قدرت آمد، تكه استخواني نيز به 

آه ! تف بر شما. هاي سياسيتف بر شما فاحشه . حق وفاداري براي ليسيدن جلوي پوزه شما بيندازد
مرگ بر مزواران . حرمتي نيز براي خون شهيداني بزرگي چون اشرف و بهروز دهقاني قائل نمي شويد

 ! سالوسگر و سگان ساواك پليسي شاه
 

اظهار شد، مصادف بود با گردهمائي اتحاد “ شب دشمنان”نكته سومي آه از طرف من در اين جلسه 
در ” همانطور آه از نوشته هاي من نيز بر مي آيد، بخصوص از نوشته آه. جمهوريخواهان در برلين

 نيز آمده 81سايت منشور “ ديدگاهها”آه در قسمت “ آستانه انتحابات با چشماني باز و با انتقاد از خود
ناميد، “ اتحاد جمهوريخواهان” من مخالف تاسيس گروه ديگري آه خود را 81است، با وجود منشور 

خود يك جمهوريخواه دو آتشه هستم و براي سلطنت طللب و مشروطه خواه نيز ارزشي اگر چه . بودم
دلائل مرا در اينباره مي توانيد در نوشته مذآور و نيز در نوشته هاي ديگر من از . سياسي قائل نيستم

-جمله قسمت سوم و چهارم اين سلسله نوشتار آه بطور مرتب در قسمت فارسي زبان سايت ايران
 .تشر مي گردد، بخوانيدآزاد من

 
آذائي، مقالاتي را از من آه در سايت ايران “ شب دشمنان”آري در اين شب اين آقايان و خانمهاي 

يكي دو روز بعد از اين شب . امروز هم تا آن تاريخ منتشر مي شد، خواندند و آه از نهادشان بر مي آمد
 ترجمه هاي مقالات علمي من خودداري ورزيد و  امروز از انتشار سلسله نوشتار و نيز از انتشار-ايران

متاسفانه از طرف گردانندگان اين سايت به سبكي بزدلانه از پاسخ به اعتراض هاي من نيز خودداري 
بعدا معلوم گرديد آه اين آقا و خانم نخود هر آش مذآور طي گفتگوها و نوشته هائي . بعمل آمد

ر ضد ژورناليستي و ضد آزاديخواهي، به اين عمل امروز را به اينكا-عروسكان آلت دست ايران
 . انحصارطلبانه واداشته اند آه از انتشار مقالات من خودداري نمايند

 
آاري . از طرف ديگر اما اين سايت به بدگوئي از سانسور و اختناق در اينترنت از طرف رژيم مي پردازد

. مستبدان داخل آشور ناروا مي پندارندآه خودشان در خارج از آشور انجام مي دهند را براي ديگر 
ما به گردانندگان . مرگ بر اين رياآاران خفاش گونه مقيم خارج از آشور. مرگ بر اين يك بام و دو هوا

سايت ايران امروز هشدار مي دهيم يا خود را اصلاح آنند و مقالات خلقي همه شخصيتها و بينش هاي 
كه اگر ترجيح مي دهند آه هوادار حزب خاص و سينه زن گروه مردمي را در سايت خود بياورند و يا اين

را بر “  فدائي اآثريت و حزب توده-ايران”ويژه اي هستند نام سايت خود را تغيير دهند و نام سايت 
گزينند آه با اعمال انحصار طلبانه اي آه گردانندگان اين سايت فعلا انجام مي دهند تنها اين نام 

    .    شايسته آنان است
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 پاورقي   
 

در سايت “ آرشيو سياست”آندسته از خوانندگان عزيزي آه قسمت اول اين گفتگو را نخوانده اند، لطفا به بخش  (1)
و يا از طريق تماس تلفني و يا نامه الكترونيكي با من و يا دوستاني آه با من در . ايران امروز مراجعه فرمايند

و بهتر از همه آنكه آدرس نامه هاي الكترونيكي ! ار را تهيه نمائيدتماسند، مي توانيد قسمتهاي قبلي اين نوشت
خود را براي من از طريق آدرس الكترونيكي زير بفرستيد تا من قسمتهاي قبلي اين نوشته و نيز قسمتهاي بعدي را 

 !بطور مرتب براي شما بفرستم
e-Mail: Info@Iran-Azad.de ; Mobil: 0162 / 193 0 426 

 
 

 !يز هموطن، دوست منخواننده عز
 

پس ! سخني آه چون از دل بر مي آيد، مطمئنم آه بر دل نيز مي نشيند! در اينجا سخني با تو دارم
 !گوش آن

 
اگر خود را همدرد و همدل من مي يابي و فكر مي آني ! تو آه اين مقالات پي در پي مرا مي خواني

 ام، پس به من آمك آن، به خودت و به روي زخم هاي اصلي مردم ايران و نكات مهمٌي دست گذاشته
 !ما و به ما مردم ايران آمك آن و در اشاعه، آپي و تكثير اين نوشتار و افكار بكوش

 :و اگر خواهان آمك هاي معنوي و مادي هستي با ما تماس بگير
 

 info@iran-azad.de :آدرس نامه الكترونيكي
 426 0 193 / 0162  :شماره تلفن موبيل

 
 در بالاي مقالات خود، خودم را معرفي مي آنم، من مسئول سايت اينترنتي ايران آزاد همچنين آه

اين سايت در درجه اول يك سايت فرهنگي و . اين سايت به هيچ گروه و دسته اي تعلق ندارد. هستم
من و ما مسئول و گردانندگان سايت ايران آزاد . اين سايت به تمام ايرانيان تعلق دارد. علمي است

نحصار طلب نيستيم و هر سخن حق و مطلب علمي و فرهنگي را آه شعار، اهانت و تهمت نباشد تا ا
براي . آنون آه قريب دو سال از تاسيس اين سايت مي گذرد منتشر آرده ايم و منتشر نيز خواهيم آرد

را آه در قسمت فارسي و صفحه اول فارسي “ سخن درد و درد سخن”متوجه شدن مواضع و درد ما 
تمامي امكانات و مخارج مالي اين سايت تا ! سايت توسط مسئول سايت نوشته شده است، بخوان

در روز هجدهم نوامبر سال دو هزار و . آنون از طريق درآمدهاي شخصي خود من تامين گرديده است
سه يعني قريب به دو ماه پيش بسياري از تجهيزات شخصي و اداري متعلق به مسئول سايت ايران 

 :پرونده اين دزدي نزد پليس جنائي هامبورگ بدين قرار است.  دزديده شدآزاد
Az.: 032/1K/0832127/2003 (am 18.11.2003) 

اين تجهيزات دزدي شده آه در خدمت سايت و اشاعه افكار و فرهنگ و در خدمت انتشار مقالات 
 سياه ليزر، دوربين عكاسي، آامپيوتر و مانيتور، ماشين چاپ: بسياري از شما عزيزان بود عبارتند از

از اين تاريخ به بعد ما . دستگاه تلفن و فاآس و اتومات تلفن و مقداري ديگر از وسائل شخصي
بعلت وضعيت به شدت اسفناك مالي و بعلت ! متاسفانه نتوانسته ايم، مطالب سايت را نوآوري آنيم

با اينكه . يزات ديگر نبوده و نيستيمبيكاري مسئول سايت، ما مقدور به تهيه يك آامپيوتر جديد و تجه
مسئول سايت ايران آزاد يعني مهندس ولدان از تحصيلات عالي در رشته هاي مختلف در آلمان برخوردار 

است و چندين آتاب و صدها مقاله علمي و فرهنگي را به زبانهاي فارسي و آلماني ترجمه آرده 
بنابراين، ! ه اشتغال به آارهاي موقت و آم در آمداست، مدتي است آه يا با بيكاري مواجه است و يا ب

تو هموطن آه سخن مرا مي خواني و مي شنوي اگر مي تواني آمك آني، آمك آن تا با آمك يكديگر 
اين مبارزات در درجه اول بايد مبارزه با فقر فرهنگي جامعه . به مبارزات مردم ايران رنگي ديگر ببخشيم

اگر تو با ! مبارزه با پيش قضاوتي و عقل در چشم داشتن!  و بيسواديمبارزه با بي فرهنگي. ما باشد
خواندن مقالات من و سايت من فكر مي آني آه همفكر و همدرد مني، پس آمك آن و آمكهاي تو 

 :مي تواند چنين باشد
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 با آپي و تكثير اين مقالات به اشاعه اين افكار و مبارزه با فقر فرهنگي و فرهنگ دست و پا گير و -
 !عصر حجري مردسالاري و بزرگسالاري آمك آن

اگر قادر به آمك مالي هستي، آمك آن، آه آمكهاي تو هر چقدر هم آه ناچيز باشد، چون از  -
 .صميم قلب و با نيت به مبارزه با فرهنگ مردسالاري و بزرگسالاري ارزشمند است

ن آزاد را مجددا تهيه آنيم و  آمك آن تا بتوانيم تجهيزات آامپيوتري و ديگر تجهيزات سايت ايرا -
اين سايت را چنانكه تا آنون از مطالب غني فرهنگي و علمي برخوردار بوده، نوآوري و به روز 

 . گردانيم
نويسنده اين آتاب . هست) از آلماني به فارسي(ضمنا مهندس ولدان مترجم آتاب فاآتور چهار  -

اين آتاب . ولريش فون وايتسزآر استيعني برادر زاده رئيس جمهور اسبق آلمان آقاي ارنست ا
مسائل و مشكلات آلودگيها و مسائل زيست محيطي جهان و ايران را بررسي مي آند و راه حل 

هموطن توجه داشته باش آه ما تنها يك . هاي بسيار مهم و چشمگيري ارائه مي دهد
ر هفت سال اين آتاب را د!  پس در حفظ آن با من و ديگر متخصصين آوشا باش.زمين داريم

نسخه آلماني و . پيش ترجمه آرده ام آه اينك چند ماهي است آه به انتشار رسيده است
 در آلمان و 96 و 95انگليسي اين آتاب بسيار مهم علمي از پر فروش ترين آتابهاي سال 

ترجمه فارسي آنرا در آلمان از طريق من مي توانيد تهيه . آشورهاي انگليسي زبان بوده است
هاي اين آتاب را با همت عالي خود بپردازيد و از اين طريق به آارهاي پژوهشي و علمي ب. آنيد

درآمد اين آتاب را به آارهاي فرهنگي و پيشرفت سايت ايران آزاد . بها دهيد و پشتيباني نمائيد
 .تخصص داده ام

 ! با من تماس بگير و اگر مي تواني در يافتن يك اشتغال به من آمك آن -
 
 
 

!  روزي آه ايراني آزاد داشته باشيم و ايران آزاد تنها در اينترنت در دسترس ما نباشدبه اميد
به اميد روزي آه ملت ! به اميد روزي آه هيچكس بعلت اظهارات و عقايدش زنداني نگردد

 ! ايران از سطحي نگري، قشري بودن و عقل در چشم داشتن رها گردد
 
 

 !و گرگ هم نهبه اميد روزي آه بز نباشيم و گوسفند 
 
 


